
 

 

 

 بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی

 

 پروانحمیده 

 ت فارسی، گرایش ادبیات حماسی، دانشگاه شیرازآموخته دکتری زبان و ادبیادانش

 

 چكیده 

است. در منابع ع تاریخی به تفصیل بیان شدهبدر شاهنامه و دیگر منا ،به روم پرویزشورش بهرام چوبینه و فرار خسروداستان 

 و مورخان دربارة استبه اجمال بیان شدهد، نراگذاز سر میجا در آنفارسی و عربی مسیر فرار خسرو به روم و حوداثی که او 

، ارمنی و سریانی نیز یبه این داستان در منابع بیزانس ،علاوه بر منابع فارسی و عربی ؛اتفاق نظر ندارداین بخش از پادشاهی او 

، داستاناین ، به بررسی ام شدهجای انکتابخانه تحلیلی و با استفاده از ابزار. در این پژوهش که به روش توصیفیاستهاشاره شد

 منبعد، . با بررسی منابع مختلف روشن شاستشده پرداخته ها با یکدیگر،آن تاریخی و مقایسة منابع شاهنامه و دیگر در

ی و که فردوسچرا؛ استنامه بودهترین تحریر خدایرسد، مفصلنامه میابومنصوری به خدای ةشاهنام ةکه به واسطفردوسی 

 ،کنند. روایت فردوسی در بیان این داستانروایت را از این داستان بیان می ترینترین و دقیقالارب، کامللف نهایهپس از او مؤ

خذ تاریخی در تحقیقات مربوط به ساسانیان بهره برد. در منابع مأتوان از شاهنامه به عنوان یك چنان دقیق است که میآن

ترین روایت را به شاهنامه دارند؛ با توجه به مشابهت بسیار این منابع نزدیك، اخبار سعرت ی، تاریخ تئوفیلاکت وو ارمن یسبیزان

ها و روایات دیگری نظیر داستاندادن این با کنار هم قرار ،کنندخذ خود را بیان میأم لفانمؤ جا که برخی ازدیگر و از آنبا یك

 بهره برد.  نامهخدایای از شناخت تازه به رسیدن ها دراز آنآن، ممکن است بتوان 

 چوبینه  نامه، تاریخ، بهرامشاهنامه، خسروپرویز، خدای کلیدواژه:

 

 

 

 

 

                                                           
 hparvan@yahoo.com  
 

mailto:hparvan@yahoo.com


 

2 
 

 مقدمه 

بازگشت خسرو به  . 2عزل هرمزدو  . شورش بهرام چوبینه1 :توان تقسیم کردپرویز را به سه بخش اصلی می خسرو یپادشاه 

اتفاق ع، . در دو بخش اول، غالب منابمدائنبه او . فرار خسرو به روم و بازگشت 3و شکست از او  چوبینه جنگ با بهرامن، مدائ

در  سیاری از این مطالب،که باست بیان شده جزئیاتیو سریانی،  ارمنی ،یهای بیزانساریختدر  سوم،اما در بخش ؛ نظر دارند

اند و روایت آنان مشابهت و سریانی به این موضوع پرداخته ارمنی ،مورخان بیزانسمنابع فارسی و عربی، نیست؛ فقط فردوسی و 

بخش اول و دوم داستان، به تفصیل به بخش سوم،  ةرو، پس از توضیحی اجمالی درباردر پژوهش پیش بسیاری با یکدیگر دارد.

شود؛ یکی آن که رسش مطرح میمنابع، چند پ و مقایسة با بررسی پردازیم.یعنی فرار خسرو به روم و بازگشت او به ایران می

روایات یگانه که در دیگر منابع فارسی چگونه به این  اند،زمان با خسروپرویز بودهس، به ویژه آنان که همرخان بیزانومفردوسی و 

اند؟ آیا بردهها بهره نامهخداییا  اسناد دربار ساسانیدر تدوین این مطالب، از  آیا آنان،اند؟ رسی پیدا کردهدست و عربی نیست،

 به، ارمنی و سریانی یآن با تألیفات مورخان بیزانس دیگر منابع عربی و فارسی و مقایسةتوان با بررسی روایت شاهنامه و می

توان از شاهنامه به نامه رسید؟ روایت فردوسی با کدام یك از منابع مشابهت بیشتری دارد و آیا میتری از خدایشناخت روشن

داستان شورش بهرام چوبینه و فرار خسرو به روم از شاهنامه نقل  ابتدا،، روشدر پژوهش پیریخی بهره برد؟ عنوان منبعی تا

بخش سوم این داستان در دیگر منابع فارسی، عربی، بیزانسی، ارمنی، سریانی و سپس  پس از آن به بیان و مقایسةخواهد شد؛ 

 پردازیم.آمده میبه بحث و تحلیل مطالب به دست

 پژوهش ةنیشپی

، اشاره (1393)( و شهبازی 1368)سن ، کریستن(1358)توان به آثار نولدکه از تألیفات بنیادین مربوط به تاریخ ساسانیان، می

سن بسیار خلاصه ماجرای شورش بهرام چوبینه و فرار خسرو به روم را بیان کرده و وارد جزئیات داستان نشده کریستنکرد. 

است؛ نولدکه و شهبازی در ضمن ترجمه تاریخ طبری، در مواردی روایت طبری را با دیگر مورخان، نظیر ثعالبی و تئوفیلاکت 

(، در پژوهشی مفصل به بررسی تطبیقی پادشاهی 1392)قهرمانی ه چندانی ندارند؛ اند، اما به روایت شاهنامه توجمقایسه کرده

نیز  داستان  (1395)است؛ نبویاولی مراجعه کردهخسرو در شاهنامه با منابع بیزانسی، ارمنی و سریانی پرداخته و به منابع دست

کدام به بررسی اما قهرمانی و نبوی، هیچاست؛ کردهپادشاهی خسروپرویز را، در شاهنامه و منابع تاریخی فارسی و عربی بررسی 

اند و فقط از یك دیدگاه های این منابع با یکدیگر نپرداختهاین داستان، در هر دو منابع داخلی و خارجی و مقایسه گزارش

شاهی در پژوهشی مفصل به سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پاد (1397)اند؛ فرزین غفوری داستان را واکاوی کرده

دارد که گزارش شاهنامه درباره این مقطع تاریخی، در موارد مهمی خسروانوشیروان پرداخته و با بررسی دقیق منابع روشن می

(، در پژوهشی دیگر به 1401)هموباشد؛ تر و بیشتر مینسبت به آثار دیگر مورخان مشهور، برتری دارد و حاوی جزئیات دقیق
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نویسد در حالی که مورّخان اوایل دوره اسلامی مانند ت انتقامی شاپور در یمن پرداخته و میبررسی گزارش شاهنامه از عملیا

اند، گزارش شاهنامه حاوی این اطلاع طبری و بلعمی از وضع حیره پیش از عملیات انتقامی شاپور و درگیرودار آن غفلت کرده

چنان که  ر حمله به ایران دست داشتند.عربی که د مهم است که این عملیات ابتدا متوجه حیره بود و سپس برضد قبایل

به سنجش روایت شاهنامه با منابع نیز  (1400) زنداست. ای به پادشاهی خسروپرویز نکردهروشن است، غفوری هیچ اشاره

پژوهشگران نیز، یکی دیگر از تاریخی، از شورش بر خسروپرویز، پس از بر تخت نشستن او تا مرگ یزدگرد پرداخته است. 

در هیچ یك از تألیفات . (257-229: 1401)رضا غفوری، جایگاه زرتشت را در شاهنامه  و دیگر متون تاریخی بررسی کرده است 

پیشین به بررسی دقیق فرار خسرو به روم و بازگشت او به ایران و مقایسه روایت شاهنامه با دیگر منابع فارسی، عربی، بیزانسی، 

  است. ی پرداخته نشدهسریانی و ارمن

  شاهنامه-

. بردنمیهای سیاوش ازگنج ا نامیامفرستد، می مزدای هرربای به همراه غنائم جنگی نامهه پس از پیروزی بر ترکان، بهرام چوبین

ه شورش بهرام چوبین ةو همین موضوع انگیز فرستدخلعتی ناسزا برای بهرام می شود،هنگامی که هرمزد از این موضوع آگاه می

 (.591-572، ص 7، ج1393، فردوسی) شودمی

طیسفون  د و بازرگانی بدهد که بهجا به نام خسرو سکه بزنبه ری برود و در آن دهد کهبهرام سپس به سالار خراسان دستور می

دهد که در شود و دستور مین میها به خسرو بدگمانویسد. هرمزد با دیدن نامه و سکهای به هرمزد میچنین نامهاو هم؛ ببرد

گستهم و بندوی و دیگر نزدیکان خسرو  او، کند. هرمزد با شنیدن خبر فرارآذربایجان فرار می به خسرواما  جام او زهر بریزند؛

 (. 615-607، 7، ج1393)همان،  کندرا زندانی می

شود. چون راه کشته می ةگشسب در میاناما آیین؛ فرستدنزد بهرام می ه منظور جنگ یا صلح، بهگشسب را بهرمزد سپس آیین

که هرمزد به خون پسر خود دست یازیده این ةبه بهانکنند و می رسد، بندوی و بسطام از زندان فرارخبر مرگ او به دربار می

پیکی به خسرو سپس کنند. گستهم و بندوی میو زندانی را کور  او ، درباریان را برای عزل هرمزد با خود همراه واست

 .(627-616، 7، ج1393)همان، گردد بازمیسپاهی از بردع، اردبیل و ارمینیه با او با شنیدن اخبار،  ؛فرستندمی

؛ فردوسی به تفصیل به توصیف جنگدمیجا با خسرو شود و در آنبهرام با شنیدن خبر کورکردن هرمزد، راهی نهروان می 

پس رود و خورد، به نزد هرمزد میدر جنگ شکست میچون خسرو پردازد؛ صلح می ایهای بهرام و تلاش خسرو بررجزخوانی

گردند و هرمزد قصر بازمی هراه ب ة؛ بندوی و گستهم در میانگریزدبه روم میبه همراه بندوی، گردوی و گستهم ، مشورت با اواز 

هزار سرباز به دنبال خسرو بروند و پیمانی از ه سیک ددهدستور می ؛ بهرام نیزگردندبازمیکشند و سپس به نزد خسرو را می

  (.63-3، 8، ج1397)همان،  د تا از قصر خارج شونددهسه روز فرصت میبه مخالفانش گیرد و بزرگان می
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سپاهیان بهرام به  ،رسند. در همین دیرراهبان( می ةسرای )=صومعیزدانبه کنند و خسرو و همراهانش، از راه بیابان فرار می

چندی از زندان  شود؛ اما پس ازاسیر مینیز دهد و خودش کند و او را فراری میرا برتن می خسرو ةو بندوی جامرسند میآنان 

رسد ای از بهرام به مهتر باهله میجا، نامهرسد و در آنخسرو به باهله می. رودل و به نزد موشیل ارمنی میبیبه ارد گریزد ومی

سمت آب فرات  ا خرادبرزین و بسطام بهشود بتحویل دهد؛ چون خسرو از این نامه آگاه میاو خسرو را به خواهد که و از او می

 (. 78-52: 8: ج1397)همان،  کنندراه قبائلی اعرابی او را یاری می ةر میانکند و دحرکت می

خسرو را  ،اقامت او در کارستان، سه اسقفپذیرد؛ در روز چهارم جا او را نمیشود؛ اما اسقف آنکارستان، مید خسرو سپس وار

 اوبا دیدن راهبان  ؛شودنویسد و راهی مانوی و سپس اوریغ میای به قیصر مینامه جااز آن ؛ خسروبرندبه کاخ سلطنتی می

بخشد. در شارستان وریغ، بزرگان شود و قیصر دختر و سپاهش را به او میکنند که خسرو در این جنگ پیروز میمی ییگوپیش

خواهد تا در فرستد و از بالوی میرا، به نزد قیصر می ند. خسرو نیز سفیرانیهشوند که به او سلاح و سپاه بدشهر متعهد می

 (.88-78 :8: ج1397)همان،  رانی کندمجلس قیصر سخن

فرستد قیصر پیکی به خسرو می و کننددهد؛ اما بزرگان دربار با تصمیم او مخالفت میقول یاری می ،قیصر به سفیران خسرو

نویسد خسرو میبه ای در نامه شناسان،بعد از مشورت با ستاره ،از چندیپس ؛ اما او تا مخالفت بزرگان را به اطلاع او برساند

خواهد که از خسرو میچنین ؛ او همکندفراهم میکشورهای مختلف برای او سپاه د، از ه زیادی ندارقسطنطنیه سپا چون در

کرده بودند، به رومیان بازدهد، دیگر به خاک روم تعرض نکند و با  ویران رومی را که ایرانیانسی و نه شارستان  متعهد شود،

هایی را که بین قیصر و خسرو رد و بدل فردوسی متن تمام نامه؛ پذیردخسرو شرایط قیصر را میدخترش مریم ازدواج کند؛ 

 (.  100-92: 8: ج1397)همان، آورد شود، میمی

سپارد تا به نزد خسرو در وریغ ببرد. به گستهم می، قیصر، صد هزار نفر سپاه به فرماندهی نیاطوس، به همراه دخترش مریم

رود. هنگامی که دشت دوک می و آذربایجان ه سمتبرای نبرد با بهرام ب و مشورت با بزرگان، پس از رسیدن نیاطوسخسرو، 

جنگ  شود؛ خسرو در میانةاما موفق نمی کند تا سپاه او را به نزد خود بخواند، تلاش میشودبهرام از آمدن سپاه خسرو آگاه می

؛ خسرو پس از پیروزی بر دهدکند و بهرام را شکست میشود، اما به یاری سروش فرار میبار در چنگ بهرام گرفتار مییك

 (.150-113: 8: ج1397)همان،  فرستدبهرام سپاهیان روم را با هدایایی به نزد موریس می

 منابع فارسی و عربی -

گذراند، در هیچ یك از منابع، همانند نیست؛ و اتفاقاتی که او از سر می در بخش سوم داستان، مسیر فرار خسرو به روم

است که در جای ترین مسیر فرار خسرو به روم و وقایع آن در شاهنامه و یکی از منابع بیزانس بیان شدهترین و دقیقمفصل

 پردازیم.خود به آن می
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طبری تاریخ الذهب و الارب، اخبارالطوال، مروجنهایهدر  ،اعراب خسرو با هرمزد برای رفتن به روم یا رفتن به نزد به مشورت

بن منذر با هرمزد مشورت کرد رفتن به نزد نعمان ةافزاید که خسرو دربارمیچنین همالارب مولف نهایه است؛شدهاشاره 

  (.728: 1352؛ طبری،  268: 1374؛ مسعودی،  116: 1371؛ دینوری،  366: 1375الارب، )نهایه

؛ دانندکنند و آنان را ده نفر میاشاره می ،روم گریز او بههنگام به الارب، دینوری و بلعمی به تعداد همراهان خسرو، لف نهایهمؤ

: 1375الارب، )نهایهنویسد که خسرو پیش از فرار به روم، همسر و فرزندان خود را در جایی پنهان کرد می یگانه طبری در روایتی

 . (728: 1352؛ طبری،  116: 1371؛ دینوری،  371

 بندوی و بسطامکنند و بنابر توضیح آنان، خسرو از هدف منابع به بازگشت بندوی و بسطام برای کشتن هرمزد اشاره می ةهم

آگاه نبود و چون خبردار شد، قسم خورد که از خون او بیزار است  کارنویسد که خسرو از این است؛ فقط مسعودی میبوده آگاه 

  .(268: 1374ودی، )مسع

هزار نفری بهرام  که سپاه چهارهنگامی . (731: 1352)طبری، خرشیدان راهنمای خسرو در این مسیر بود  ،بنابر روایت طبری

الارب و دینوری سخنانی را از زبان بندوی بیان دهد، مولف نهایهرسند و بندوی خسرو را نجات میسیاوشان به خسرو می

محتوای سخنان بندوی در روایت دینوری  ؛(117: 1371؛ دینوری،  371: 1375الارب، )نهایهکنند که در هیچ یك از منابع نیست می

  ت.الارب تقریبا برابر اسو نهایه

لف مؤاست؛ الارب و تاریخ بلعمی اشاره شدهفقط در نهایه ب،گویی راهپیش وراه با قبائل اعرابی  ةمیاندر به ملاقات خسرو 

کند که پس از بینی میچنین راهب پیشکنند. همگویی راهب را کتاب دانیال معرفی میمنبع پیش ،الارب و بلعمینهایه

 . (1083: 1353؛ بلعمی،  373: 1375)رک. نهایه الارب، ساسانیان، یکی از فرزندان اسماعیل به پادشاهی خواهد رسید 

متفاوتی از این دیدار به دست  روایتمسعودی ؛ (120: 1371)دینوری، دارد  اشارهل اعرابی ئدینوری فقط به دیدار خسرو با قبا

 .(267: 1374)مسعودی، اسب خسرو پرویز است  دربارةفرار خسرو به روم و از مربوط به پیش  دهد کهمی

دربار قیصر  خسرو به قیصر و سخنرانی هرمزد گرابزین را در ةمتن نام ،الارب، فقط مولف نهایهفارسی و عربیدر منابع تاریخی 

و  دارد اشارهنیز به آداب و رسوم دربار ساسانی  الاربلف نهایهمؤ. چه در شاهنامه آمده برابر استدهد که با آنشرح می

اما او نپذیرفت و پاسخ  ،، قیصر از او خواست که نامه را نشسته بخواندکرد چون هرمزد گرابزین شروع به خواندن نامه ،نویسدمی

 .(373: 1375ب، رالا)نهایهداد که خسرو من را به چنین کاری فرمان نداده است 

؛ اما یعقوبی (121 : ؛1371)دینوری،  نویسد، اسقفان و بزرگان موافق یاری خسرو بودنددر همان ابتدا می هدینوری برخلاف شاهنام 

چه در به تفصیل به توضیح آنهمانند فردوسی، الارب، مولف نهایه؛ (208: 1383ی، )یعقوبنویسد که آنان مختلف پاسخ دادند می

تنها  .(374: 1375الارب، نهایه)آورد گوی قیصر با اعضای مجلس را نیز میوگفت ،پردازد و مطابق شاهنامهمی افتاده،روم اتفاق 

 ةشود و به مسالچند نامه بین خسرو و امپراتور روم رد و بدل می ،این است که در شاهنامهدر الارب و شاهنامه اختلاف نهایه
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؛ آوردها را میشود؛ فردوسی متن کامل تعدادی از این نامهنیز اشاره می، بودندن تصرف کرده که ایرانیارومی  سی و نه شارستان

که  نویسدفقط مسعودی می ؛(374: 1375الارب،  )رک نهایه استنشده این موضوع اشارهبه و دیگر منابع  الارباما در روایت نهایه

بازپس فرستد بود،  قیصر در اختیار او گذاشته چهآن مصر و شام را که انوشیروان از رومیان گرفته بود و هر ،خسرو متعهد شد

چنین فهرست کاملی از هدایایی که خسرو و قیصر برای بهای کسانی را که در جنگ کشته خواهند شد، بپردازد. او همو خون

)مسعودی،  گرفت، نگیردکه پدرش از رومیان میرا نویسد که خسرو متعهد شد، باجی آورد. طبری مییکدیگر فرستادند می

 . (732: 1352؛ طبری،  269 :1374

گردد. به به ایران باز می ،ازدواج با مریم، دختر موریسی از امپراتور روم به فرماندهی ثیادوس و از دریافت سپاه خسرو پس

 ةردازد و ثعالبی سرگیوس را فرماندپمیبه شرح ماجرا فردوسی با تفصیل بیشتری است؛ اما منابع اشاره شده ةدر هم این موضوع

 . (427: 1368ی، )ثعالب کندسپاه معرفی می

یکسان نیست. دینوری، یعقوبی، مسعودی و بلعمی  در منابع دقیق جنگ خسرو و بهرام، پس از بازگشت خسرو به ایرانکان م

؛  208: 1383؛ یعقوبی،  122: 1371)دینوری، کند نمیاین موضوع ای به نویسند و ثعالبی هیچ اشارهمحل جنگ را آذربایجان می

: 1375الارب، )نهایه نویسددشت دنق می یالارب محل جنگ را شیز و طبرلف نهایهؤم .(1082: 1353؛ بلعمی،  270: 1374مسعودی، 

الارب، اخبارالطوال و کند که فقط در نهایهبا بندوی و موشیل ارمنی ملاقات می د،خسرو پیش از نبر. (733: 1352؛ طبری،  375

 . (733: 1352؛ طبری،  122: 1371؛ دینوری،  375: 1375الارب، )نهایهاست یاد شدهموشیل تاریخ طبری از 

است؛ بلعمی همانند روایت شاهنامه های گوناگونی بیان شدهگرفتن خسرو از سروش در منابع مختلف به شیوهیاری ةمسال

خسرو از خداوند خواست  ،نویسدرب میالا؛ مولف نهایه(1085: 1353)بلعمی، سروش پرویز را یاری کرد  ،نویسد که به باور مغانمی

لا برود توانست از کوه با ،جنگ چون نیرومند بود ةخسرو در میان نویسددینوری می .(378: 1375الارب، )نهایهکه او را یاری بخشد 

سرازیر شد و به یاران و خسرو از سوى دیگر کوه  شود و ناامید برگشتاو پیروز مىدانست که  ،کوه دید ةو بهرام چون او را بر قل

ایی رفت و بهرام به دنبال او رفت و چون نپرویز به تنگ ،جنگ ةنویسد که در میانطبری می .(123: 1371)دینوری،  خود پیوست

 .(733: 1352)طبری، وی را بر فراز کوه برد  ،چیزی که کس نداند آن چه بود ه،پنداشت که بر او دست یافت

ای برای نامهنویسند که خسرو پس از پیروزی در میدان جنگ، فتحهمانند روایت شاهنامه می ،الارب و یعقوبیلف نهایهؤم

هایی زنیفرستد که همین موضوع سبب گمانهنشان میور نیز برای او نامه و لباسی صلیبطو امپرا فرستدمیور روم طامپرا

؛  381: 1375الارب، )نهایهذیرد پا وساطت مریم پایان میگردد که بمذهب خسرو و اختلاف او با ثیادوس و درباریان می ةدربار

 ای نشده است. در دیگر منابع به این موضوع اشاره .(209یعقوبی، 

 منابع بیزانسی، ارمنی و سریانی-
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جا آناز  نیست. که در دیگر منابع نویسدمیکند و جزئیاتی را به روم را بیان می روار خسرترین گزارش از فمفصل، لاکتتئوفی

رسد، در هیچ یك از این منابع سخنی از بهرام و خسرو به قتل می ةهرمزد پیش از اولین مقابل ی،منابع خارج ةکه در هم

نظر داشتند که او در ای از یاران خسرو نویسد که عدهزد برای رفتن به نزد رومیان نیست. تئوفیلاکت میما هرخسرو بمشورت 

های قفقاز یا آتراپاپیکا پناه بگیرد؛ خسرو اختیار خود را به دست خی معتقد بودند که در کوهبه سوی سکاهای خاوری برود و بر

خداوند سپرد و خدایان دروغی را مردود شمرد و دل از میترا برکند و پس لگام مادیانش را رها کرد تا اسبش مسیر فرار را 

و لگام اسبش را رها کرد تا به هر  خواند داوند مسیحیان راویسد که خسرو خنمی اواگریوس. (205: 1397، تئوفیلاکت)بسپرد 

چون خسرو خردسال  ،نویسدسبئوس نیز می (.,Evagerius 2000:308 (رسیدسیرکسیوم خواهد برود تا به سمتی که خداوند می

سرانجام تصمیم گرفتند  ،در میان خود رای زدند که به کجا بروندو پس از گذر از دجله، بود، وندوی و وستام، او را برداشتند 

تصمیم  ،ترسیدنویسد چون کسری جوان بود و از جنگ با بهرام می. آگاپیوس می(85: 1399)سبئوس،  ها بروندکه به نزد یونانی

آمده که هنگامی که امپراطور مرد، اختلاف  نجا ة. در رویدادنام(Agapuis, 1810: 181)از امپراطور روم کمك بگیرد که گرفت 

. (john,1916:155) ین قبائل به وجود آمد؛ چون خسرو جوان این شرایط را دید، تصمیم گرفت به روم برودبو دو دستگی 

شده  تولدگوید او به همراه همسرانش و دو فرزند تازه منویسد و اواگریوس مینفر می تعداد ملازمان خسرو را سی ،تئوفیلاکت

  .(,2000:309Evagerius)این مسیر را طی کرد  ،و نیز با بزرگان ایرانی

های اسلامی آمده، به ملاقات خسرو و قبائل اعرابی چه در تاریخدر منابع تاریخی خارجی فقط آگاپیوس در روایتی متفاوت از آن

؛ آن از تصمیم خود برای رفتن به روم آگاه کرد نویسد که خسرو فردی از معتمدان راکند. آگاپیوس میو یاری آنان اشاره می

ملاقات کرد و خبر  روم بود، روکه تحت حمایت امپراط به نام جفنه ب،پنهانی وارد لشکر رومیان شد و با مردی از قبائل عر فرد،

 :Agapuis,1810)به سمت قسطنطنیه و پادشاه روم رفت که جفنه از این خبر آگاه شد،  تصمیم خسرو را به او داد. هنگامی

182).  

است. سبئوس، خوزستان بیان شده ةتاریخ تئوفیلاکت و رویدادنامفقط در  یمسیر حرکت خسرو به روم، در منابع خارج

خسرو در که نویسد مینیز اواگریوس . (86: 1399)سبئوس،  نویسد که خسرو در حلب، نامه و هدایایی برای موریس فرستادمی

 Michel le) رفتگوید که خسرو به ادسا میخائیل سوری می .(Evagerius,2000:308) مه نوشتبرای موریس نا سیرکسیوم

syrien, 1901: 128)شاپور، عنت، هیت و قرقسیون حرکت  پیروز رو به سمت مسیر جنوبی، یعنیخوزستان، خس ةطبق رویدادنام ؛

 .(53 :1400)رویدادنامه خوزستان، کرد و در کنار امپراطور روم قرار گرفت 

منابع داخلی و خارجی برابر نیست و بیشترین از با هیچ یك  د،مسیر فرار خسرو به روم می نویس ةروایتی که تئوفیلاکت دربار

دهد. به آذربایجان را با تفصیل تمام به دست می شورود خسرو به روم تا بازگشت ةلحظمشابهت را با شاهنامه دارد. او از 
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 از راه بیابان گذشت و به موازات فرات حرکت کرد و سپس به سمت دژهای آبارون و آناتون و نویسد که خسروتئوفیلاکت می

درخواست کمك  سزاراز جا فرستادگانی را به داخل شهر فرستاد تا و از آن؛ ارفت رکسیومیجا به حوالی ده مایلی شهر سآناز 

به درگاه قیصر بفرستد و پس  ایکنند؛ خسرو در روز دوم وارد شهر شد و از نگهبان شهر، پروبوس، خواست تا سفیری را با نامه

سالار ور فرستاد. پروبوس نیز خبر آمدن خسرو را به سپهطآن را به دست پروبوس برای امپرا ،سلطنتی را نوشت ةکه ناماز آن

خسرو به قیصر  ةمتن ناماصل . تئوفیلاکت فرستادای را که خسرو برای سزار نوشته بود برای او او نیز نامه و داد کامنتیولوس

 (181 :1810 , استریخ سبئوس و آگاپیوس نیز ثبت شدهخسرو به قیصر در تا ةمتن نام. (207: 1397، تئوفیلاکت)آورد را می

Agapuis) .های در صورتی که قیصر او را یاری کند از سرزمین شد،خسرو متعهد شده، سبئوس ثبت چه در تاریخ بنا بر آن

ارات و شهر دوین تا برسد به ایر ،های ارمنستان حکمرانی تانوتری راو از سرزمین، تا به نصیبین آسورستان سرتاسر، سوریه

)سبئوس،  همه را به او ببخشد ،ر تفلیسه شهببزنونیك و تا به ارستاوان و قسمتی عظیمی از سرزمین ایبریا، تا  ةدریاچ ةکران

نویسد که خسرو چون به در منابع اسلامی نامی نیست. سعرت به اجمال میامه یاد شده، شهرهایی که در این ناز . (91: 1399

را  نمود. پس خسرو درخواست او را اجابت کرد و با سپاهیانش دو فرمانده درخواست روم فرار کرد، از موریق چهار هزار سرباز

ها مرزهای بین دو کشور بودند. پس زیرا آن ؛به سوی قرقمیسا روانه کرد و از او خواست تا به سوی عانه یا نصیبین حرکت کند

 گرامی داشت. او سپس به منبج رفت ورا خسرو به سمت الرها حرکت کرد و فردی از رومیان که در راه با او ملاقات کرد وی 

  .(Seért, 2017:466-467) شدجمع ، داده بودنداو سپاهیانی که به 

برایش فراهم کنند و او را در جنگ با  ،چه خسرو نیاز داردموریق پس از ملاقات با جفنه دستور داد که آن س،در روایت آگاپیو

 ای به خسرو نوشت و جفنه آن را گرفت و به نزد کسری بازگشت. کسری با دریافتچنین نامهدشمنانش یاری دهند. موریق هم

به موریق نوشت. موریق نیز  ایاو را پذیرفت و نامه الرها،والی  ؛رفت جاابتدا به نصیبین و سپس به الرها و به نزد والی آن ه،نام

 دوباره، خسرود؛ تا سپاهیان به او برسن ،جا اقامت کندمنبج رود و در آنبه کسری نوشت و به او فرمان داد تا  در پاسخ به اینامه

از بازپس دادن  آورد، سخنیکه آگاپیوس اصل آن را می در این نامه؛ دکر کمكاز او درخواست  و نوشتوریق ای به منامه

 :Agapuis, 1810 کرددرخواست کمك روم ور تو فقط خسرو از امپرا، نیست هایی که ایرانیان از رومیان گرفته بودندسرزمین

سفیرانی را با نامه به نزد امپراطور موریس فرستاد. او متن اصلی نامه ، سیرکسیومنویسد که خسرو از اواگریوس می .((181-183

 . ((Evagerius, 2000: 308 این موضوع بود ارةتدابیر بسیاری درب ةخسرو دربردارند ةنویسد که ناماما می ؛آوردرا نمی

فقط چنین آمده که  است و ثبت نشده ،هایی که بین خسرو و قیصر رد و بدل شدهکدام از نامهمتن هیچ ،جان مةدر رویدادنا

که تحت حمایت امپراطور روم قرار خسرو خودش را به مقامات روم معرفی کرد و سفیرانی را به همراه درخواستی مبنی بر این
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اطور فردی را به نزد امپر ،نویسد که او از ادسامیخائیل سوری نیز می .( ,1916:155john) ور موریس فرستادطبگیرد، نزد امپرا

 .(,1901:129Michel le syrien)باشد و کمکش کند تا ایران را پس بگیرد  شموریس فرستاد و از او خواست که پدر

خسرو بود، بهرام از بزرگان بیعت گرفت و گروهی را در پی  ةنامسی سزار مشغول برر هنگامی کهبنابر توضیح تئوفیلاکت، 

ها بندوی اسیر شد و بهرام نیز در جریان جشن بزرگ و معروف پارس اسیر کنند؛ند که او را اما آنان موفق نشد ،خسرو فرستاد

در دیگر ؛ کندای به چگونگی اسارت بندوی نمی. تئوفیلاکت هیچ اشاره(209: 1397، تئوفیلاکت) تاج پادشاهی بر سر گذاشت

نویسد که خسرو سپس از یوفیلاکت ماست؛ تئنشده ایبهرام اشاره یاناصلا به موضوع تعقیب خسرو توسط سپاهنیز منابع 

مور کرد تا به أمیان دریافت کرد و بسطام را هم ماز رو ،زیوم به هیراپولیس رسید و سپاهیانی برای محافظت از خودیسیرس

طور . خسرو سپس قصد کرد تا به نزد امپرا(211-210: 1397، تئوفیلاکت) جا بیعت ستاندیگان برود و از اهالی آناارمنستان و آذرب

زیرا  ؛ای شاهانه به او نوشت و از او خواست که از رفتن به نزد او حذر کنداما چون موریس از قصد او آگاه شد، نامه ؛روم برود

ر فرستاد و فرستادگانی را به نزد قیص ،در آغاز بهار ،ت پارس دور شود. خسرو سپسکبایست از مملخسرو نمیقیصر، از نظر 

مفاد اصلی نامه  ؛آوردخسرو را می ةنام متن سخنرانی فرستادگان و متن؛ تئوفیلاکت به تفصیل کردند سخنرانیآنان در دربار او 

خسرو را  خواستاین است که در صورت یاری قیصر، ما نیز دارا و میافارقین را به شما پس خواهیم داد؛ قیصر و مجلس سنا در

همراه با فرستادگان گروهی از اسیران ایرانی را هم  ،علاوه بر آندادند و  او هایی شاهنامه به فرستادگانپذیرفتند و خلعت

  (. 217-211: 1397، تئوفیلاکت)رک.  پیشگاه خسرو پس فرستادند

 مجلس سنا با یاریاعضای نویسند که ، سبئوس و آگاپیوس، می(Seért, 2017: 46) برخلاف روایت تئوفیلاکت و اخبار سعرت

ای نویسد که قیصر در نامهبه تنهایی تصمیم گرفت که خسرو را یاری کند. آگاپیوس می رقیصمخالفت کردند و خسرو کردن 

جان نیکیو  .(90: 1399سبئوس، ؛  :184Agapuis,1810) آوردیاری خواهد کرد و متن اصلی نامه را میرا به خسرو نوشت که او 

اما او با یاری خسرو مخالفت کرد و گفت این مردی که پدرش  ؛مشورت کرد کنستانتینوپولموریس با اسقف شهر  ،نویسدمی

ای به اسقف نامه اما موریس نصیحت اسقف را نپذیرفت و فوراً ؛تواند سودی به امپراطور روم برساندنمی ت،اسرا به قتل رسانده

های ها مدالچنین به آنی کنند. او همخسرو را یار ،ها فرمان داد تا با تمام قواسپاهیان در شرق نوشت و به آن ةملیتن و فرماند

دیگر منابع خارجی نیز  ،. همانند روایت جان نیکیو(john, 1916: 155-156) شان بخشیدباشکوه و لباس سلطنتی متناسب با رتبه

بازگشت؛ در خسرو به ایران  ت وشگذا اوار یهدایا و سپاهی در اخت ،قیصر با درخواست خسرو موافقت کردچون نویسند که می

 ندکنفقط اخبار سعرت و میخائیل سوری به ازدواج خسرو و مریم اشاره می ،منابع خارجی

   .(Seért,1901:129, Michel le syrien, 2017: 466)  
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منستان و سوریه به نزد خسرو فرستاد و آنان ار خود را با لشکری شاهانه و سپاهی از ةخواندفرزند ،نویسد که قیصرسبئوس می

 ،کمی از یکدیگر در وارارات فرود آمدند و وهرام پیش از آن که دست به کاری زند لةسمت ایران بازگشتند؛ دو سپاه به فاص به

 ةاین کار موفق نشد. سبئوس متن ناماما در  ؛نامه فرستاد تا آنان را به سوی خود جذب کند، به موشغ و دیگر بزرگان ارمنی

، نپذیرفتاما چون موشغ  ببخشد؛هایی را به او سرزمین ،اگر موشغ او را یاری کندشد، م متعهد بهرا نامه، طبق ؛آوردبهرام را می

به  ،هنگامی که نامه و سپاه روم به خسرو رسید ،نویسدآگاپیوس می .(92: 1399)سبئوس، خورد  و بهرام شکست شد جنگ آغاز

در اخبار  .(:186Agapuis,1810) شد و بهرام هزیمت شد روسمت بهرام حرکت کرد و جایی در بین مدائن و واسط با او روبه

 . (Seért, 2017: 466) جنگیدند و بهرام شکست خوردخسرو و بهرام در عراق  سعرت هم آمده که

بینی خسرو را پیش یدر دیری نصرانی با راهبی ملاقات کرد و او آینده ،است که خسرو در رومدر منابع اسلامی چنین آمده

سخن از  ،جان یرویدادنامهتاریخ تئوفیلاکت و است؛ اما در بینی راهب اشاره نشدهیك از منابع خارجی به پیش کرد. در هیچ

 شدهرانی به نام گلیندخت اشاره است. در برخی منابع رومی به دختری ایگویی با روایتی متفاوت از منابع اسلامی آمدهپیش

که خسرو در جنگ  کردبینی و او پیش رفتگلیندخت د که خسرو به نزد ننویسمیجان تئوفیلاکت و  شده است.یحی که مس

 . (john, 1916: 156) پیروز خواهد شد

 .(Evagrius, 2000: 309-310)کند میای از روایت او را بیان دهد و اواگریوس خلاصهتئوفیلاکت اطلاعات بیشتری به دست می

اسقف  جا، آن ؛ دراز هیراپولیس حرکت کرد و به کنستانتینا رفت قیصر، ةخسرو پس از آگاهی از نامکه نویسد تئوفیلاکت می

بهرام  ،سخنانی در پی تسلای خاطرش برآمدند. در همین اثنا اانطاکیه، به حضور خسرو رسیدند و ب ملیتینه و رهبر کلیسای

و  نصیبینکه شهرهای  دادوعده موریس چنین به همد و نکنمنع با خسرو تا او را از همراهی  به نزد موریس فرستاد افرادی را

به فرماندهی  شهایی را تا به رود دجله به رومیان واگذار خواهد کرد؛ چون تدبیر بهرام نتیجه نداشت، بزرگان سپاهسرزمین

اما موفق نشدند و بندوی نیز گریخت و به سرعت به آذربایجان به نزد  ؛را از بین ببرنداو زامردس و زوانامبس توطئه کردند تا 

تئوفیلاکت سپس با جزئیات فراوان  .جان رسید بهبسطام نیز  ؛ پس از چندی،خواندند رفتجان که رومیان او را میستاکون می

 ؛ان بهرام دو دستگی به وجود آمدیهمیان سپا ،ردبآغاز ننویسد که پس از پردازد و میبهرام میسپاه به توصیف آرایش جنگی 

خود را برای مقابله  ،خود را کشتند و سر او را به نزد خسرو فرستادند. خسرو نیز با توسل به سرجیوس ةگروهی از آنان فرماند

ه آنان و ب برای رومیان بسیار ارزشمند بود، طلا بگیردکه صلیبی را ، پس از پیروزی در جنگ، کرد و متعهد شدآماده با بهرام 

فصل  ز. در آغاپذیرفتو او نیز  کردای از موریس درخواست وام خسرو سپس در نامه. (230-216: 1397 تئوفیلاکت،)تقدیم کند 

مردم نصیبین و عربستان و نیز  ،نه، وارد دژی در سه فرسنگی شهر دارا شد و از آن پسیخسرو به همراه اسقف ملیت ،بهار

 .(231: 1397، همان)به ایران فراهم شد  اوتمهیدات بازگشت  ةشاهنشاه خواندند و در این شهر همخسرو را  ،هافرماندهان فوج
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 ،که زنان و کودکانش را در شهر سنگارا را به موریس بخشید و پس از ایندار ،برای نشان دادن حسن نیت خودچنین، همخسرو 

، همان)سنگار حرکت کند و سپاهیان بهرام را از میان بردارد  از مملکت مادها مستقر کرد، به مبودوس دستور داد که از شهر

جریبی دارا رسید و سپس به سمت ساحل  چهارده ةدر فاصل ،اول تابستان حرکت کرد و  به آمدیوس ،خسرو ؛(233: 1397

اهیان ارمنستان سپ جا،آنو به سیراگانون رسیدند. در  گذشتندزاب  سپس از رود ،شنپیماناو هماو خاوری دجله حرکت کرد؛ 

و دیگر سپاهیانی که به مناطق مختلف فرستاده شده بودند به یکدیگر پیوستند و ارتش عظیمی بیش از شصت هزار نفر تشکیل 

: 1397، همان)ارومیه بهم رسیدند  یاندکی از جنوب دریاچه ةزار نفر بودند و دو سپاه در فاصلدادند. سپاهیان بهرام نیز چهل ه

233-243) . 

نشینی جنگ تا دشت گنزکان عقب ةبهرام در میان کهنویسد پردازد و میتئوفیلاکت سپس به تفصیل به توصیف میدان جنگ می

و بهرام در این جنگ شکست خورد و فرار کرد. خسرو پس از پیروزی  رسیدندبه کنار رود بلاراتوس  ،کرد و رومیان هم درپی او

رومیان را به کشور خود بازگرداند و خود  ،موریس فرستاد و پس از برپایی مجلس جشنتعدادی از اسیران را به نزد  ،در جنگ

از موریس درخواست کرد تا محافظانی برای او بفرستد.  ،بکشند ش او رانپیماناکه هماز ترس آن نینچنیز وارد بابل شد. او هم

که تئوفیلاکت و فرستاد برای قیصر  یونانیبه زبان ای به همراه نامه ،بودداده هایی که وعده پس از پیروزی صلیب، خسرو

 .(Evagrius, 2000: 311؛  252: 1397، تئوفیلاکت)آورند اواگریوس متن آن را می

اما  ؛سوری به ماجرای صلیب اشاره نشده میخائیل ةرویدادنامو  جان یرویدادنامه ،در تاریخ سبئوس، اخبار سعرت، العنوان

سعرت هم  آگاپیوس و ؛((Michel le syrien, 1901: 129 هدایایی برای رومیان فرستاد ،پس از پیروزیکه خسرو است چنین آمده

  . ((Seért, 2017: 467, Agapuis, 1810: 187  دارا و میافارقین را به رومیان پس داد ،خسرو پس از هفده سالکه نویسند می

جادوگران به هنگام  ةهم هنگامی که خسرو بر تخت پادشاهی نشست، نسبت به رومیان ناسپاسی کرد؛ ،نویسدجان نیکیو می

آنان و فرماندهشان، ة که همهایشان سم بریزند با تصور اینکه در غذای رومیان و اسببرای این د،او جمع شدن یشب در خانه

قلب یکی از درباریان الهام کرد و او موضوع را به اطلاع نرسس  عیسی مسیح به ،اما خداوند ما ؛نرسس را با هم از بین ببرند

وقتی که ؛ دنبدهو دیگر حیوانات ها آن غذا را به سگ ،سپاهیان فرمان داد ةنرسس از این نقشه آگاه شد، به همرساند. وقتی 

با سپاهیانش به روم  نرسس بر خسرو خشمگین شد و بلافاصله؛ هم شکستنددر لحظه در ،ها غذا را خوردندها و گاوسگ

گیرد شکل می بهرام جنگ با ةدر میان . در منابع اسلامی نیز به اختلافی که بین سپاهیان ایران و روم(john, 1916:157) بازگشت

مذهبی است که بین نیاطوس و بندوی  متفاوت است و سبب آن اختلافبا این روایت  ،افتدچه اتفاق میاما آن ،است هاشاره شد

 آید.به وجود می

 بحث و تحلیل -
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کند، های جغرافیایی که خسرو آن را طی مینویسد؛ او هم در بیان مسیرترین توصیف را از فرار خسرو به روم میفردوسی دقیق

شود، به دقت تمام ر رد و بدل میهایی که بین خسرو و قیصافتد و نیز در ثبت نامهچه در روم اتفاق میهم در توصیف آن

کند، های جغرافیایی که خسرو در رسیدن به روم از آن گذر میکند. روایت فردوسی از مکانجزئیات داستان را گزارش می

یعنی باهله، کارستان، مانوی و وریغ، روایتی یگانه است و کاملا با جغرافیای تاریخی مطابقت دارد. خسرو دقیقا همان مسیری 

دقیقا و فردوسی ( 206: 1397)تئوفیلاکت، کرکشی به روم طی کرده بودند ، در موقع لش573کند که اجدادش، در سال طی میرا 

از تفصیل و صحت منبع فردوسی  ، نشانطلاعات دقیقااین ؛ استرا ثبت کرده موضوعو جغرافیادان این  یك مورخنند هما

رسد که مأخذ آن همان مأخذ فردوسی بوده روایت به فردوسی است و به نظر می ترینالارب که نزدیك؛ این مسیر در نهایهدارد

 است، ثبت نشده است. 

و همانند فردوسی  ازنددپرمی افتد،میچه در روم اتفاق به ذکر دقیق آننیز  الطوالاخبار و الاربنهایهعلاوه بر فردوسی، مولف 

های بیشتری ؛ اما فردوسی نامهبرابر است هامتن این نامه آورند.شود، میهایی که را بین خسرو و قیصر رد و بدل میمتن نامه

ها الارب فقط متن یکی از نامهمولف نهایه های بیشتری ثبت شده باشد؛کند و روشن است که باید در مأخذ او، نامهرا ثبت می

کنند؛ اما توصیف قیصر را نیز ثبت می به دربارخسرو  صورت سخنرانی فرستادگان، الاربنهایهفردوسی و مولف ؛ وردآرا می

 کند. اشاره می ی رومی که ایرانیان متصرف شده بودند،نه شارستانو  سی ةط فردوسی به مسالکه فقتر است؛ چنانفردوسی کامل

الارب، دارد که این مطالب در مأخذ شاهنامه و نهایهنشان از آن  قیصر،دربار  درخسرو  صورت کتبی سخنرانی سفیرانآوردن 

های شارستان کند و به مسالةها را ثبت میمهالارب فقط متن یکی از نالف نهایهکه بیان شد، مؤاست؛ اما چنانودهثبت شده ب

جا کند. با توجه به این موضوع و از آنتر بیان میهها را هم کوتاکند؛ او صورت سخنرانیتصرف شده توسط ایرانیان اشاره نمی

داستان الارب، این بخش از لف نهایهرسد که مؤشاهنامه است، به نظر میها کاملا همانند الارب در بیشتر بخشکه روایت نهایه

شهرهای رومی  سالةای به مده است و هیچ اشارهتفا کربه ذکر یك نامه اکهمین سبب و به  هدربیان ک خلاصهرا به صورت 

 نکرده است؛ اما این مطالب در مأخذ او بوده است. 

شرح  همانند شوند؛ه محسوب مییگان و روایاتی ر شاهنامه و دیگر منابع نیستداست که مطالبی آمده ،در برخی از منابع 

فردوسی  مأخذاین مطالب یا در  ی راهب از کتاب دانیال.گویبلعمی از پیش بندوی در هنگام نجات خسرو یا توضیحسخنان 

است؛ طبری داستان شورش بهرام چوبینه و فرار خسرو به حذف شدهکه این روایات  ای بودهگونهاو به  نشیگز ه یا شیوةنبود

دیگر کند که در شاهنامه و در کند؛ اما با وجود این، مطالبی را بیان میکلبی و بسیار کوتاه بیان میبنروم را به نقل از هشام

او به محل جنگ خسرو و بهرام در دشت  هنگام گریز او به روم یا اشارة ی او به راهنمای خسرو بهمنابع نیست؛ همانند اشاره

نجات  ةمسال ،اهمیت دیگر در روایت فردوسی حائز ةنکتتر است. تر و به روایت فردوسی نزدیكدنق که از دیگر منابع دقیق
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در دیگر اما  ؛مطابق باورهای مغان زرتشتی است، در روایت فردوسی آمدهچه آن  است. وشسر یاریخسرو از چنگ بهرام با 

 دیگر مورخان و تسا همان روایت فردوسی، تیروا صورت صحیح رسد کهیکسان نیست؛ به نظر می منابع جزئیات داستان

 اند. ی در داستان نمودهدخل و تصرف خود، مطابق سلیقة

تر سریانی از هنگام ورود خسرو به روم تا بازگشت او به ایران را، در مقایسه با مورخان مسلمان، دقیق مورخان بیزانسی، ارمنی و

را که خسرو مسیری  ،الارب هیچ یك از مولفانلف نهایهؤداخلی به جز فردوسی و م؛ در منابع کنندمی صیل بیشتری بیانفت باو 

 را روم و در درباررهای سفیران خسرانیسخننیز ها و متن نامه، دنارگذمیاز سر جا در آنچه را که آنکند و در روم طی می

ها و اخبار سعرت، اواگریوس و میخائیل سوری تئوفیلاکت، سبئوس و آگاپیوس متن اصلی نامه ورند؛ اما در منابع خارجیآنمی

اخبار دهد و را شرح میروم  به فرار خسرو رایبه تفصیل ماج یلاکت،تئوف بیزانسی. در منابع کنندثبت می راها نامه مفاد اصلی

 ةع اصلی تاریخ سبئوس، رویدادنامنامه منبهوارد جانستن معتقد است که خدای ؛به شاهنامه داردرا ترین روایت نزدیكت، سعر

   (.125: 1392)قهرمانی، است دهو تاریخ طبری بو فردوسی ةشاهنام سعرت،

سرگذشت خسرو در روم، در تاریخ سبئوس و اخبار سعرت در مقایسه با منابع اسلامی با جزئیات بیشتری بیان شده است؛ 

نامه باشند، اند و ممکن است متاثر از خدایتوان گفت که سبئوس، سعرت و نیز دیگر مورخانی که این داستان را نقل کردهمی

پر ؛ اندافزده است،هفارسی و یا عربی بودمنابع از  ذچه که از ماخودسترس خود به آنرا از منابع در  مطالبی هنگام نقل روایت

 بیزانسیکه در منابع ند؛ چناناهکردهای خود را نیز وارد داستان میدیدگاه ب،هنگام افزودن این مطالآنان  واضح است که

, Evagerius)توسل جست  و پیش از جنگ با بهرام به سرجیوس خدای مسیحیان به م،خسرو پیش از رفتن به رو است کهآمده

  (.230: 1397، تئوفیلاکت ؛ 2000:308

دهد، در برخی از موارد شرح می ترین روایت راکه مفصلا تئوفیلاکت امکنند؛ ای به منبع خود نمیسبئوس و سعرت، اشاره

نویسد که کند و میینه، مطالبی را در معرفی بهرام بیان میبیان ماجرای شورش بهرام چوباو در کند. مأخذ خود را بیان می

های سلطنتی داشت شنیدم. برخی جاه که سوابق مهمی در نگارش نامهاین اطلاعات را از یك تن از مردم بابل، مردی صاحب

نستانتینوپول فرستاده کوری هراکلیوس به یرانی باشد که ایرانیان در دورة امپراطمعتقدند که شاید فرد مورد نظر، یکی از سف

مسیر حرکت خسرو به روم و حوادثی که در طول راه و هنگام رسیدن  یلاکت دربارةچه تئوفآن(. 183: 1397)تئوفیلاکت، بودند 

چنین به سبب دسترسی به همالارب دارد. او نهایه مطابقت بسیاری با شاهنامه وکند، او به روم و بازگشتش به ایران بیان می

آن است که تئوفیلاکت هنگام بیان صورت کتبی سخنرانی سفیران حائز اهمیت  ةاما نکتافزاید؛ منابع رومی، مطالبی را نیز می

لاوه بر آن که با تفصیل و هایی که بین خسرو و قیصر رد و بدل شده است، عخسرو در دربار روم و نیز به هنگام بیان نامه

که د؛ چنانکنها بر پایبندی خود به مأخذی کتبی تاکید میآن همةکند، پیش از نقل ها را بیان میبیشتری متن نامه جزئیات
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که در سیاق جملات آن آن کنم، بیمن عین نامه را کلمه به کلمه نقل می»نویسد: خسرو به قیصر می در آغاز نخستین نامة

تاریخ  . ویتبی در مقدمة(207)همان، « راست به اسباب و علل این خواهش رسیدن یكدست ببرم، تا از طریق متن اصلی آن بتوا

نویسد که تئوفیلاکت رخدادهای مربوط به حدود سی تا شصت سال پیش از زمان خود را تئوفیلاکت، در معرفی منابع او می

دارد که این ریخ یوحنای اپیفانی معلوم میبایست که بر منابع مکتوب تکیه کند؛ مروری بر تاکند و به همین جهت میبیان می

کتاب مأخذ اصلی تئوفیلاکت در بیان رویدادهای خاورزمین بوده است. یوحنای اپیفانی وکیلی بود که در دستگاه بطریق 

های یتدارد که با شخص.م مدتی را به سفارت در ایران گذرانده بوده است. یوحنا اعلام می590ی کرده و در دههانطاکیه کار می

است و به همین سبب به خوبی آموخته بود تا چگونه تاریخ رخدادهای بزرگی مثل فرار خسرو به روم را که بزرگی دیدار داشته

چه بیان شد، تاریخ تئوفیلاکت، اخبار سعرت و بنابر آن (.31: 1397)همان، بیان کند.  ،در دوران زندگی خودش اتفاق افتاده بود

فرار خسرو به روم، متکی بر مأخذی کتبی هستند؛ ممکن است که دیگر منابع بیزانسی، ارمنی و سبئوس، در نقل روایت 

ها نقل شد، نیز چنین باشند؛ اگر بتوان در منابع فارسی، عربی، بیزانسی، ارمنی و سریانی به سریانی که داستان خسرو از آن

ند، شاید بتوان با تحلیل و منابع مختلف نقل شده باش های دیگری همانند داستان خسرو دست یافت که این چنین درروایت

 نامه رسید. تری از خدایها، به شناخت روشنآن مقایسة

 

 گیرينتیجه

فردوسی و در  ،روشن شد که در منابع فارسی ،با بررسی داستان شورش بهرام چوبینه و فرار خسرو به روم در منابع مختلف

روایت که  دهندبه دست میاین داستان، ترین روایت را از ترین و دقیقکامل ،لفرس و العربالارب فی اخبار انهایه ،منابع عربی

دازد و پرتر است. فردوسی همانند یك مورخ به شرح داستان فرار خسرو به روم میکامل بالارفردوسی در مقایسه با نهایه

دهند، فردوسی این بخش از داستان را اطلاعات اندکی به دست می این بخش از داستان، ةردربا، که دیگر منابعرغم اینعلی

 ادبی، ارزش ةعلاوه بر جنب، گزارش فردوسی در این بخش از داستان ،توان گفتکند؛ به طوری که میبازگو می دقتنیز به 

اسان بهره برد. در منابع های مربوط به پادشاهی سخذ تاریخی در بررسیأتوان از شاهنامه به عنوان یك متاریخی دارد و می

است، بیان کرده که داستان را به اجمالرغم آنعلی ،اخبار سعرت ،هستندنامه خدای محققان متاثر از ةکه به گفت خارجی

ترین روایت از فرار خسروبه روم است، به روایت تئوفیلاکت، که مفصلدر بیشترین مشابهت را با شاهنامه و منابع عربی دارد. 

ها و شود. تئوفیلاکت در بیان برخی مطالب، همانند بیان نامهمطابقت بسیاری با شاهنامه دیده می ،وارد اندکیجز در م

 ؛ اما با تفصیل بیشتری بیان شده است. برابر با شاهنامه است ،کند و مفاد اصلی این مطالبخذ خود اشاره میأها به مسخنرانی
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دادن با کنار هم قرار ،کنندخذ خود را بیان میأم مولفان جا که برخی ازیکدیگر و از آنبا توجه به مشابهت بسیار این منابع با 

 بهره برد.  نامهخدایای از شناخت تازه به رسیدن ها دراز آنها و روایات دیگری نظیر آن، ممکن است بتوان داستاناین 
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Abstract 

The story of Bahram Chobineh's rebellion and Khosroparviz's escape to Rome is described in 

detail in the Shahnameh and other historical sources. In Persian and Arabic sources, the route 

of Khosrow's flight to Rome and what happens there are briefly described, and historians do 

not agree about this part of his kingdom. In addition to Persian and Arabic sources, this story 

is also mentioned in Byzantine, Armenian and Syriac sources. In this research, which was 

carried out by descriptive and analytical method by using library tools, this story was 

investigated in the Shahnameh and other historical sources and compared with each other. By 

examining various sources, it became clear that Ferdowsi's source, which reaches 

Khodaynameh through Shahnameh Abu Mansouri , was the most detailed version of 

Khodaynameh; Because Ferdowsi and after him the author of Nahayeh al-Arb, tell the most 

complete and accurate narration of this story. Ferdowsi's narrative in telling this story is so 
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precise that it is possible to use the Shahnameh as a historical source in researches related to 

the Sassanids.In the Byzantine and Armenian sources, Theophylact's history and choronicle 

of seert have the closest narrative to the Shahnameh; Considering the similarity of these 

sources with each other and since some authors state their sources, by putting together these 

stories and other narrations like it, it may be possible to use them in reaching a new 

understanding of khodaynameh.  

Keywords: Shahnameh, Khosroparviz, Khodaynameh, History, Bahram 


